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محمــــــــــد
محبت بــــــــــی‌انتها

محمــــــــــد)ص( 
محبت بــــــــــی‌انتها

هشت روایت درباره

پیامبری که الگوی مهربانی بود

محمـد عـکاف| پیامبـران خـدا هریـک نشـانه‌ای دارنـد. نشـانه‌ای کـه آن را تمـام 
کـرده و بـه آخـر رسـانده‌اند. پیامبران خـدا همه‌چیز تمام‌انـد و هریـک در صفتی از 
سـایرین شناخته‌شـده‌تر هسـتند. در یک صفت ضرب‌المثل شـده‌اند؛ مثلاً حضرت 
نـوح)ع( در صفـت »دعوت« و ابراهیم)ع( صفت »دوسـتی با خدا«، موسـی)ع( صفت 
»هم‌کلامـی«، ایـوب)ع( صفت »صبر«، یعقـوب)ع( صفت »حزن«، یوسـف)ع( صفت 
»صـدق«، سـلیمان)ع( صفت »شـکر«، یحیی)ع( صفـت »خوف« و عیسـی)ع( صفت 
»رجـا«. هم‌چنیـن سـایر انبیـا، در یک صفت برجسـته بودند. اگـر در دیگر صفت‌ها 
هـم برجسـته بودنـد، امـا در پـرورش یک صفت نسـبت بـه دیگر صفات شـناخته 
شـده‌تر بودنـد، امـا آن‌چه یکـی یکدانه جمـع و برجسـته‌ترین این‌همه بـود، صفت 

»محبـت« بـود و ایـن صفت را حضـرت محمد)ص( تمـام کرد. 

هوای اطرافیانش را داشت

پیامبـر)ص( در محبـت سـرآمد بـود. کسـی کـه محبـت زیـادی 
داشـته باشـد حواسـش بـه اطرافیانـش هسـت، حتـی اگـر هفـت 
سـالش باشـد. نشـان بـه آن نشـان که محمـد)ص( هفت سـالش 
بـود. از دايـه‌اش حليمـه پرسـيد: »برادرانم كجا هسـتند؟« حليمه 
جـواب داد: »عزيـزم، آن‌هـا گوسـفندانى را كه خداونـد به بركت 
وجـود تو بـه ما بخشـیده، به چـراگاه برده‌انـد.« گفـت: »منصفانه 
رفتـار نکـردی! آيـا درسـت اسـت كه مـن در سـايه خيمـه بمانم 
و شـير بنوشـم، ولـى برادرانـم در بيابان زيـر آفتاب داغ باشـند؟«

به برادر مسلمانش احترام می‌گذاشت

بـه همـه احترام می‌گذاشـت، به‌خصـوص به مهمان. دوسـت داشـت 
اطرافیانـش هـم بـه یکدیگـر احتـرام بگذارند. مـردم بـرای دیدنش 
آمـده بودنـد. تعـداد آن‌هـا زیـاد بـود و اتـاق پر شـد. مـردی آخر از 
همـه وارد اتـاق شـد، ولی جایی برای نشسـتن پیدا نکـرد و در ورودی 
اتاق نشسـت. حضرت محمد)ص( برخاسـت و عبای خود را برداشـت 
و بـه او داد و گفـت: »ایـن عبـا را زیـر خـودت بینـداز«. مـرد عبـا را 
گرفت و آن را به صورت خود گذاشـت و بوسـید. آن‌قدر تحت تأثیر 
محبـت پیامبـر)ص( قـرار گرفتـه بـود که اشـک در چشـمانش جمع 
شـد. عبا را به سـمت حضـرت محمد)ص( گرفت و گفـت: »من روی 
عبای شـما نمی‌نشـینم، امیـد دارم همان‌گونـه که مرا احتـرام کردید، 
خـدا شـما را گرامی دارد.« رسـول خـدا)ص( نگاهی به طرف راسـت 
و چـپ خـود کـرد و گفـت: »وقتی که شـخصی نزد شـما آمـد، او را 
گرامـی بداریـد و با کسـی نیـز که حقی بـر شـما دارد این‌گونه رفتار 

کنید.«

با حیوانات هم مهربان بود 

محبتـش شـامل همه می‌شـد. کوچـک و بـزرگ نداشـت. حتی 
بـا حیوانـات هم مهربـان بـود. انگار آهسـته قدم برمی‌داشـت تا 
خـاک کوچـه را هـم اذیـت نکند. بـا یارانش در سـفر بـود. توی 
راه لانـه پرنـده‌اي دیـده بودنـد. داخـل لانـه یک گنجشـک بود 
کـه دو جوجه داشـت. کسـی جوجه‌های پرنـده را برداشـته بود. 
گنجشـک اطرافشـان بالا و پاییـن می‌پرید و نگـران جوجه‌هایش 
بـود. تـا چشـم حضرت محمـد)ص( بـه گنجشـگ افتـاد گفت: 
»چه كسـى نسـبت بـه فرزند ايـن پرنـده، مرتكب خلاف شـده، 

فـوری فرزندانـش را بـه او پـس بدهید.«

مثل برادرت هستم

صفت‌هـای نیـک رسـول خـدا)ص( فقـط بـرای وقتـی نبـود 
کـه کسـی او را نمی‌شـناخت، حتـی بعدها که شـرایط عوض 
شـد هـم همیـن بـود. می‌گوینـد حـدود سـال دهـم هجرت 
بـود. حـالا شـهرتش در کشـورهای اطـراف هم پیچیـده بود. 
خیلی‌هـا او را می‌شـناختند. آوازه‌اش خیلی‌هـا را می‌ترسـاند. 
يـك عـرب بيابانـي بـه دیـدارش آمـد. وقتـی خواسـت بـا 
حضـرت محمـد)ص( حـرف بزنـد، زبانش گرفت. بـه‌ خاطر 
چیزهایـی که شـنیده بـود، ترس داشـت و زبانـش به لکنت 
افتـاد. حضـرت محمـد)ص( ناراحـت شـد: »از ديـدن مـن 
زبانـش بـه لكنـت افتـاد؟« فـوراً او را بغل کـرد: »بـرادر! از 
چـه مي‌ترسـي؟ من آن کسـی كه تـو خيال كرده‌اي نيسـتم. 
مـن پسـر آن زنـي هسـتم كـه با دسـت خـودش از بز شـير 
مي‌دوشـيد. مـن مثل بـرادر تو هسـتم، هرچـه مي‌خواهد دل 

تنگـت بگو.«

دیدار رفقا در بهشت

مـردم را دوسـت داشـت. دوسـتدارانش هـم کـم نبودنـد. 
یکـی بـود هـر روز می‌‌آمـد، همیـن کـه پیامبـر)ص( را از 
دور می‌دیـد، برایـش کافـی بـود. دور می‌ایسـتاد گاه گردن 
می‌کشـید تـا از بیـن جمعیت رسـول خـدا را ببینـد، حضرت 
محمـد)ص( هم حواسـش بود، قـدش را بلند می‌کـرد تا مرد 
از بیـن جمعیـت او را ببینـد، امـا روزی یک‌بـار دیـدن بـرای 
بعضـی‌ کافی نبود. در روایتی آمده اسـت که مـردی از انصار 
بـه نزد پیامبـر)ص( آمده بـود و می‌گفت: »يا رسـول‌الله! من 
طاقـت دوری شـما را ندارم. هنگامى كه به خانـه م‌ىروم، باز 
دلـم برای شـما تنـگ می‌شـود کار و زندگی را رهـا می‌کنم 
و مجـدد بـه دیدارتـان می‌آیم. تـا شـما را از نزدیک می‌بینم 
از خـودم می‌پرسـم در قیامت تکلیفم چیسـت؟ مـن آن روز 
از جدايـى شـما اى رسـول خـدا چـه كنـم؟!« مـرد ایـن را 
گفـت و غمگیـن رفـت. بعد از رفتـن او اين آيه شـريفه نازل 
شـد: »آنـان كـه از خـدا و رسـولش اطاعـت كننـد، در زمره 
كسـانى هسـتند كه خـدا برايشـان نعمت‌ها عنايت كـرده از 
پيغمبـران، راسـتگويان، صادقان، شـهيدان و صالحـان و اينان 
خـوب رفيقانى هسـتند.« حضـرت محمد)ص( بـه دنبال مرد 
فرسـتاد و ايـن آيـه را برايـش خوانـد و ايـن مـژده را بـه او 
داد كـه رفیقـان و دوسـتداران واقعی‌اش در بهشـت، كنارش 

خواهنـد بود. 

هیچ‌وقت نه نمی‌گفت

هیـچ‌گاه بـه نیازمنـدان »نـه « نمی‌گفـت. کسـی از او نـه نمی‌شـنید. 
نشـان به آن نشـان که اگر کسـی از او درخواسـتی داشت اگر برایش 
امـکان داشـت، کمکش می‌کـرد و اگر نمی‌توانسـت می‌گفـت: »خدا 
ان‌شـاءلله بـه تو خواهـد رسـاند.« وقتـی از او کاری می‌خواسـتند اگر 
موافـق بـود می‌گفـت: »آری« و زود انجـام مـی‌داد. اگر نمی‌خواسـت 
انجـام بدهـد، فقـط سـکوت می‌کـرد. هیـچ وقـت نمی‌گفـت: »نـه!« 

نمی‌خواسـت کسـی از پیامبـر خدا ناامید شـود.
قلبش برای بچه‌ها بیشتر می‌تپید

هـوای اطرافیانـش را داشـت. بـرای بعضی‌هـا بیشـتر دل‌نگـران بـود. 
فـرق  این‌کـه  نـه  تالش می‌کـرد.  بعضی‌هـا جـور دیگـری  بـرای 
بگـذارد، قلبـش بـرای ضعیف‌ها، گرسـنه‌ها، خسـته‌ها و بـرای بچه‌ها 
بیشـتر مـی‌زد. بـا همـه مهربـان بـود، اما بـا ایـن بعضی‌هـا مهربان‌تر 
بـود. بـه همه احتـرام می‌گذاشـت، اما به ایـن بعضی‌ها بیشـتر احترام 
می‌گذاشـت. نشـان بـه آن نشـان کـه روزى در مسـجد نشسـته بود، 
امام حسـن)ع( و امام حسـين)ع( وارد شـدند. به احترامشان از جایش 
بلنـد شـد و به انتظـار ايسـتاد، اما همین کافـی نبود. کمـی صبر کرد. 
دلـش قـرار نگرفت. به سمتشـان رفت. اول بغلشـان کرد، امـا باز هم 
کافـی نبـود. هـر دو را روی شـانه‌هایش سـوار کـرد. راه می‌رفـت و 

لبخنـد مـی‌زد: »چه مرکـب خوبی و چـه سـواران مبارکی.«

یک

هفت

دو

سه

پنج

چهار

شش

هشت

به همه احترام 
می‌گذاشت، 
به‌خصوص 
به مهمان. 
دوست داشت 
اطرافیانش 
هم به یکدیگر 
احترام بگذارند. 
مردم برای 
دیدنش آمده 
بودند. تعداد 
آن‌ها زیاد بود و 
اتاق پر شد

با مردم بود. 
خودش را از 

مردم بالاتر 
نمی‌دانست. 

در خندیدن 
تکلف نداشت. 

اگر اتفاقی در 
جمع می‌افتاد 
و باعث خنده 

همه می‌شد، او 
هم می‌خندید. 

همیشه لبخند در 
چهره‌‌اش بود. 

غذا خوردن در 
جمع را دوست 
داشت. اصلاً 

میل نداشت 
تنها غذا بخورد. 

هرچه تعداد 
مهمان‌ها 

سر سفره بیشتر 
می‌شد، آن 
سفره را بیشتر 

دوست داشت خودش را از مردم می‌دانست

بـا مـردم بـود. خـودش را از مـردم بالاتر نمی‌دانسـت. در خندیدن تکلف نداشـت. اگـر اتفاقی در جمـع می‌افتاد 
و باعـث خنـده همـه می‌شـد، او هم می‌خندید. همیشـه لبخند در چهـره‌‌اش بود. غـذا خوردن در جمع را دوسـت 
داشـت. اصاًل میـل نداشـت تنهـا غـذا بخـورد. هرچـه تعـداد مهمان‌ها سـر سـفره بیشـتر می‌شـد، آن سـفره را 
بیشـتر دوسـت داشـت. می‌گفت: »برکت آن‌جاسـت که دسـت‌های بسـیاری بر سـفره دراز شـوند.« پیامبر)ص( 
هیچ‌وقـت بـه مـردم نمی‌گفت کار دارم. نمی‌خواسـت تنهایـش بگذارند. با هرکس دسـت می‌داد، دسـت خود را 
نمی‌کشـید تـا خـودش دسـت خود را بکشـد. وقتی با کسـی صحبت می‌کـرد، تمام‌رخ به سـمت او برمی‌گشـت. 
هرکـس می‌نشسـت، آن‌قـدر صبـر می‌کـرد تـا خـود او برخیـزد و آن‌قـدر حرفـش را گـوش می‌کرد تا خـود او 
حرفـش را قطـع کنـد. وقتـی بین جمع صحبـت می‌کـرد، نگاهش را بیـن همه تقسـیم می‌کرد. می‌گفـت: »موقع 

دیـدار همدیگـر لبخند بزنید و شـاد باشـید. بـرادران خـود را از محبت کوچک محـروم نکنید.« 

l



اقدام به‌موقع

سلام دوسـت عزیـز. خیلی ممنـون که سـؤالت را با مـا در میان 
گذاشـتی. متأسـفانه بعضی از نوجوانـان از طرح کـردن این‌گونه 
کـه  می‌شـود  باعـث  همیـن  و  نمی‌آیـد  مسـائل خوششـان 

مشکلشـان طولانی‌تـر و پیچیده‌تـر شـود. رویارویی بـا افراد 
قلدر در مدرسـه قدری دشـوار اسـت، ولی حتماً از پس آن 

برخواهـی آمـد. پـس بـا ما همراه شـو.

سر‌به‌سرم می‌گذارند

سلام من پسـری شانزده‌سـاله هستم. در کلاسـمان چند نفری هستند که 
خیلـی سربه‌سـر مـن می‌گذارند. مرا مسـخره می‌کنند. قیافـه، راه رفتن، 

کارهـا و حرف‌هایـم را مسـخره می‌کننـد. ادای مرا درمی‌آورنـد و اگر 
حـرف اشـتباهی بزنـم بارهـا آن را تکـرار می‌کننـد و می‌خندنـد. 

مـن چندبـاری سـعی کـردم کـه جلـوی آن‌هـا دربیایـم، ولـی 
موفـق نشـدم. احسـاس می‌‌‌کنم توان مقابلـه با آن‌هـا را ندارم. 

بـا آن‌هـا چـه کنـم؟ مدرسـه‌ام را عوض کنـم یا نه؟ 

ش. شـجاعی| آیـا تابه‌حـال برایتان پیـش آمده که 
دانش‌آمـوزی در مدرسـه سربه‌سـر شـما بگـذارد و 
شـما را اذیـت کنـد؟ مثلاً شـما را مسـخره کند یا 

شـما را بـا القاب زشـت صـدا کنـد؟ در چنیـن مواقعی 
خلاص  مزاحمـان  شـر  از  چگونـه  میک‌نیـد؟  چـه 
می‌شـوید؟ مشـاوره‌خونه ایـن هفتـه به ایـن موضوع 

می‌پـردازد، پـس آن را از دسـت ندهیـد. 
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  برچسب نزنید    
 

اولیـن کاری کـه بایـد انجـام دهید این اسـت که بـه خاطر ضعفی کـه فرزندتـان دارد، او را 
سـرزنش نکنیـد و به او برچسـب‌های نامناسـب مثـل بی‌عرضه و خجالتی نزنيد. برچسـب 
زدن بـه نوجوانـان به‌شـدت بـه آن‌هـا صدمـه می‌‌‌زنـد و باعـث می‌‌‌شـود نوجوان نسـبت به 

خـودش ذهنیـت منفـی پیدا کنـد و در نتیجـه کیفیت عملکردش بدتر شـود.

تمرین جرئت‌مندی
 

بـه فرزندتـان کمـک کنید تا مهـارت جرئت‌منـدی را 
در خـودش پـرورش دهـد. اگـر فرزنـد شـما مهارت 
بـدون  می‌‌‌توانـد  باشـد،  داشـته  جرئت‌منـدی 
پرخاشـگری از حـق خـودش دفـاع کنـد، ولی اگر 
در مهـارت جرئت‌منـدی ضعیف باشـد، نمی‌تواند 
به‌خوبـی از حـق خـودش دفـاع کنـد و در مقابل 
آزار و اذیـت دیگـران تسـلیم می‌شـود. پـس در 
محیـط خانـواده شـرایطی را فراهـم کنیـد کـه 
فرزندتـان به‌راحتـی بتوانـد نظـرات و انتقادات 
خـود را بـه زبان بیـاورد، حتی اگـر مخالف نظر 

و عقیده شـما باشـد. 

   همه‌جا آسمان همین رنگ است

چنیـن  کـه  بدانـی  اسـت  خـوب 
مسـائلی در هـر مدرسـه‌ای وجـود 
دارد. در هـر مکانـی آدم‌هایـی پیدا 
می‌شـوند کـه با سربه‌سـر گذاشـتن 
و آزار دیگـران تفریـح می‌کننـد. بـه 
قـول معـروف، آسـمان همه‌جا همین 
رنگی اسـت. مـا نمی‌توانیـم رفتار همه 
آدم‌هـا را اصلاح کنیـم، پـس بایـد یاد 
بگیریـم کـه در چنین شـرایطی چگونه 

از خودمـان حمایـت و دفـاع کنیـم. 

با قلدرهای مدرسه و محله چه کنیم

چی گفتی...!

اولین کاری 
که باید انجام دهید 
این است که به 

خاطر ضعفی که 
فرزندتان دارد، او را 

سرزنش نکنید و به 
او برچسب‌های 

نامناسب مثل 
بی‌عرضه و خجالتی 

نزنيد

1

2

  

         روی خط  هشـت      

معمـولاً ایـن سـلبریتی‌ها و سوپراسـتارها هسـتند کـه بین 
مـردم شـهرت پیـدا می‌کننـد و طرفدارانشـان همه‌جا 

دنبـال خـط و خبـری از آن‌ها هسـتند و در فضای 
واقعـی و مجازی دنبالشـان هسـتند، اما در حال 

حاضر فقط سـلبریتی‌ها نیستند که در فضای 
مجـازی و شـبکه‌های اجتماعـی طرفـداران 
زیـادی پیـدا کرده‌انـد. ایـن شـبکه‌ها گاه 

خودشـان سلبریتی‌سـاز هستند. 

شاخ مجازی ایرانی که جهانی شد

بروبـچ  تـوی کشـور،  افـرادی هسـتند کـه 
اسمشـان را گذاشته‌اند شـاخ مجازی و از آن‌ها 

بـه عنـوان شـاخ فیس‌بـوک یـا شـاخ اینسـتا یاد 
می‌کننـد. ایـن جنـاب شـاخ‌ها بـرای این‌کـه شـاخ 

میلیونـی  رقم‌هـای  بـه  دنبال‌کننده‌هایشـان  و  شـوند 
برسـند گاه دسـت بـه کارهـای عجیب‌وغریب و حقیقتاً شـاخ‌دار 

می‌زننـد. نمونـه‌اش دختـری ایرانـی کـه این روزهـا خبر و عکس‌هایش سـر 
از مطبوعـات خارجـی هـم درآورده اسـت. دختـری به نام سـحر که بـا انجام 
گریـم روی صورتـش، خـودش را بـه شـکل عـروس مـردگان و ارواح تبدیـل 
می‌کنـد. اگـر کارتـون »عـروس مـردگان« »تیـم برتـون« را دیـده باشـید 
متوجـه می‌شـوید کـه سـحر با شـخصیت ایـن کارتـون کـه از دنیـای ارواح 
آمـده اسـت، مـو نمی‌زنـد. سـحر اسـم خـودش را عروس مـردگان گذاشـته 
و بـا راه انداختـن صفحـه‌اي در اینسـتاگرام و گذاشـتن عکس‌هـای خـودش 
در آن کلـی دنبال‌کننـده و علاقه‌منـد پیـدا کـرده اسـت. علاقه‌مندانـی کـه 
عکس‌هـای ترسـناک و تغییـرات عجیب‌وغریب چهـره او را دنبـال می‌کنند. 
»سـحر تبار« که اسـم مخفف خودش را به نام سـحر تبر در صفحه شـخصی 
خـود بـه کار می‌بـرد بـه گفتـه رسـانه‌ها، کارش گریـم اسـت و می‌توانـد بـا 
چنـد ترفنـد، خـودش را شـبیه عروس مـردگان کنـد. همان‌طـور که گفتیم 
در چنـد روز گذشـته شـهرت سـحر تبر جهانی شـده، به انـدازه‌ای که خبر و 
عکس‌هایـش هـر روز در یکـی از نشـریات خارجـی چـاپ می‌شـود. به گفته 
آن‌ها سـحر نوزده‌سـاله، ماه‌ها رژیم گرفته تا وزنش به ۴۰ کیلوگرم برسـد. او 
می‌گوید »آنجلینا جولی« را دوسـت دارد و او را تحسـین می‌کند. این دختر 

نوزده‌سـاله کـه بیش از پنجـاه عمل جراحی 
انجـام داده، بیشـتر بـه شـخصیت فیلـم 
»عـروس مرده« به جـای آنجلینا جولی 
شـبیه شـده اسـت. جالـب این‌جاسـت 
کـه این شـخصیت عروس مـرده اکنون 

در فضـای مجازی اینسـتاگرام تبدیل 
به سـلبریتی شـده و در صفحه‌اش با 
جـذب تبلیغات پـول هم درمـی‌آورد. 

عمل زیبایی یا بیماری

شـایعات مختلفـی بـرای چهـره 
سـحر تبر سـاخته شـده اسـت. 
عمـل  او  می‌گوینـد  عـده‌ای 
زیبایـی انجـام داده کـه جـواب 
نـداده و باعـث تغییـر قیافه‌اش 
شـده، عـده‌ای نیـز می‌گویند او 

به دلیل شکسـت عشـقی که خورده می‌خواهد خودش را شـبیه 
عـروس مردگان دربیاورد و دیگرانی هسـتند که معتقدند او 
بیماری بی‌اشـتهایی عصبـی دارد، برای همیـن این‌قدر 
لاغر شـده اسـت؛ البته در بعضی رسـانه‌های داخلی 
آمـده کـه قیافـه واقعـی سـحر این‌جوری نیسـت 
و او بـا کمـی‌ گریـم و فتوشـاپ خـود را بـه ایـن 
شـکل درمی‌آورد. سـحر به‌جز صورت ترسـناک 
از ترفندهـای دابسـمش هـم اسـتفاده می‌کند 
اجتماعـی  شـبکه‌های  در  دابسـمش‌هایش  و 
دست‌به‌دسـت می‌شـود. بـه گفتـه رسـانه‌ها در 
حال حاضر او با همین کارهای شـاخ‌دار توانسـته 
اسـت حـدود 200هـزار دنبال‌کننـده پیـدا کنـد. 
جراحی پلاسـتیک یا فتوشـاپ، کار سـحر حرکتی 
جنون‌آمیز اسـت که در سراسـر دنیا طرفدارانـی دارد. 
در حـال حاضـر هسـتند افـرادی کـه بـه کمـک جراحی 
پلاسـتیک خـود را شـبیه شـخصیت‌های کارتونـی یـا واقعی 
می‌کننـد. نمونـه‌اش دخترانی که دوسـت دارند شـبیه عروسـک‌های 
باربـی یـا شـخصیت‌های پويانمايي‌هـای ژاپنـی شـوند یـا مردانـی که خـود را 
شـبیه »دیویـد بکهـام« یـا سـوپرمن کرده‌اند. شـاید باور نکنیـد، امـا آن‌ور آب 
افـرادی بوده‌انـد کـه حتـی بی‌خیـال حیوانـات خانگی‌شـان نشـده‌اند و آن‌ها را 
بـه تیـغ جراحـی سـپرده‌اند تا شـبیه فلان حیـوان در بهمـان فیلم شـوند. این 
افـراد معمـولاً همـه زندگی خود را صرف رسـیدن بـه این هـدف می‌کنند و به 
گفتـه رسـانه‌ها بـا انجام عمل‌های متعدد شـبیه فرد مورد علاقه‌شـان شـده‌اند. 
شـاید اگـر سـحر تبر در کشـور ما دسـت بـه این حرکت نمـی‌زد ما هرگـز باور 
نمی‌کردیـم کـه کسـی بتوانـد با جراحـی زیبایی خودش را شـبیه عروسـک یا 
شـخصیت‌های سـینمایی کنـد و با خودمان می‌گفتیـم که همه این‌هـا دروغ و 

صحنه‌سـازی اسـت. 

به‌جز شهرت چی نصیبمان می‌شود؟

در حـال حاضـر عمل‌هـای زیبایـی عجیبـی در دنیـا رواج پیـدا کـرده کـه بـا 
وجود ریسـک فراوان، مشـتری‌های غیرعـادی را به خودش جذب کرده اسـت. 
مشـتری‌هایی کـه پولشـان از پـارو بالا مـی‌رود یا سـاده‌لوح هسـتند یا چیزی 
به سرشـان خـورده و عقلشـان را پاک از دسـت 
داده‌انـد و از قطـع پا تا بریدن زبان و تراشـیدن 
انجـام  را  دائمـی ‌صـورت  فلـج  یـا  فـک 
می‌دهند تا به چهره دلخواهشـان برسـند، 
هرچند در آخر تبدیل به مترسک یا هیولا 
می‌شـوند. بـه گفتـه کارشناسـان معمولاً 
ایـن افـراد از کمبـود اعتمادبه‌نفـس رنـج 
می‌برنـد و تصـور می‌کننـد با رسـیدن به 
چهـره‌ای جدیـد صاحـب قابلیت‌های 
متنوعی شـده و زندگی‌شان را تغییر 
می‌دهنـد. غافـل از این‌کـه حتی اگر 
شـبیه فلان سوپراسـتار هم بشـوند 
جز شـهرتی چنـدروزه چیـز دیگری 
نصیبشان نمی‌شـود و روزی می‌رسد 
کـه از دیـدن چهره‌شـان در آیینـه 
خسته شـده، اما راه پیش و پس 

ندارند. 

مشهور شدن در شبکه‌های مجازی به هر قیمتی

ده
س ب

شان
دا 

  خ

عروس مر دگا ن 
در اینسـتا گر ام

خبرفوری

جریمه برای بال درنیاوردن

از کارهـای عجیب‌وغریـب گفتیـم، بد نیسـت در مورد شـکایت عجیب مردي از کارخانه سـاخت نوشـابه انـرژی‌زا هم بگوییم. 
شـعار یکـی از نوشـابه‌های معـروف انـرژی‌زا این اسـت که با خوردن این نوشـابه شـما بـال درمی‌آورید. شـاید برایتـان جالب 
باشـد کـه بدانیـد مـردی پـس از آن‌که این نوشـابه را خـورد و بال درنیـاورد، به فکر شـکایت از این کمپانی افتـاد. نکته ماجرا 
سـاده‌لوح بـودن ایـن فـرد نیسـت بلکه او با ایـن حرکت توانسـته کمپانی مـورد نظـر را در دادگاه شکسـت داده و 13میلیون 

دلار جریمـه بگیرد. باشـد که سـایر شـرکت‌ها و کارخانه‌هـا درس بگیرنـد و تبلیغات شـاخ‌دار ارائه ندهند.
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حتماً در کلاس و مدرســه 
غیرقلــدر  افــراد  شــما 

پیــدا  هــم  مثبــت  و 
ســعی  می‌شــوند. 

آن‌هــا  بــا  کنیــد 
ــد.  ــرار کنی ــاط برق ارتب

تنهــا نمانیــد

تذکر آرام و قاطع
اگـر با کارهایـی که در چهـار مرحله 
قبـل گفته شـد، آزار افراد قلـدر برطرف 
شـد که هیـچ، اما اگـر افراد زورگو دسـت 

از کارشـان برنداشتند، لازم است مستقیماً به 
آن‌هـا تذکـر بدهید. برای این کار بـا آرامش ولی 

قاطـع و محکـم، در حالی که مسـتقیم 
ایسـتاده‌اید و در چشـمان آن‌هـا نـگاه 

می‌کنیـد و بـا صدایی غیرلـرزان و محکم 
بـا آن‌هـا صحبـت کنیـد و بـه آن‌هـا بگویید کـه رفتار و 

شوخی‌هایشـان شـما را ناراحـت می‌کنـد و نبایـد 
رفتارشـان را ادامه دهند. 

سر کار نروید
حواسـتان باشـد کـه افـراد قلـدر سـعی می‌‌‌کننـد 

بـا تحریـک احساسـات طـرف مقابـل، او را مجبـور بـه 
تبعیـت از خودشـان کنند؛ مثلاً وقتی افراد زورگو از شـما 
‌می‌خواهنـد کاری انجـام دهیـد که آن را درسـت نمی‌دانید، 
اگر با آن‌ها مخالفت کنید، ممکن اسـت به شـما برچسـب 
بی‌عرضـه، ترسـو، یـا بچه‌ننـه بزننـد تـا شـما را تحریک 

کننـد تا بـرای این‌که خلاف آن را ثابـت کنید، کاری 
را کـه نادرسـت اسـت انجـام دهیـد. در چنیـن 

مواقعی تحریک نشـوید و سر کار آن‌ها 
نروید.

ناراحتی طبیعی

اول از همـه بایـد بـه خـودت حـق بدهـی کـه از رفتار 
همکلاسـی‌هایت ناراحـت می‌شـوی. گاهـی نوجوانـان 

فکـر می‌کننـد تحمـل نکـردن چنیـن رفتارهایی نشـانه 
هیچ‌کسـی  نیسـت.  این‌گونـه  ولـی  اسـت،  بی‌ظرفیتـی 
دوسـت نـدارد مـورد اذیـت و آزار قـرار بگیـرد و مسـخره 

شـود، پس به خـودت حق بده و انتظار نداشـته 
بـاش کـه هرچـه به تـو گفتند، ککـت نگزد. 
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نترسید
اول از همـه سـعی کنید آرامـش خودتان را حفظ 
کنیـد و تـرس و دلهـره بـه خودتـان راه ندهیـد. 
یادتـان باشـد کـه افـراد قلـدر، سـعی در ترسـاندن 
طـرف مقابـل دارند و با دیدن هـراس و نگرانی آن‌ها 
بـه هدفشـان می‌رسـند. پـس اگر تـرس بـه دلتان 
راه بدهیـد، از همیـن اول کار قافیـه را باخته‌ایـد. 
آرام و مسـلط بـر خودتـان باشـید و بدانیـد که 
آن‌هـا آن‌قـدر کـه روی ترس شـما حسـاب 

بـاز کرده‌انـد، روی قدرت خودشـان 
حسـاب نکرده‌انـد.  عدم 

حساسیت
بـه کارهـا و  سـعی کنیـد کـه نسـبت 

آزارهـای افـراد زورگـو عکس‌العمـل نشـان 
ندهیـد و بـه عبارتـی نقطـه ضعف دستشـان 
ندهیـد. یادتان باشـد کـه برای ادامـه یک بحث 
یـا یک گفـت‌و گو یا حتـی دعوا، دو طـرف لازم 
اسـت و یک‌نفـره قابـل ادامه دادن نیسـت. افراد 
زورگـو هـم از این‌که طـرف مقابل را آشـفته و 

عصبانـی کننـد و هرچه بیشـتر سربه‌سـرش 
بگذارنـد، لـذت می‌‌‌برند. پس سـعی کنید 

آرامـش خودتـان را حفـظ کنیـد و از 
درنروید. کـوره 

 اطلاع به بزرگ‌ترها
اگـر بـاز هـم تغییـری در رفتـار آن‌هـا ایجـاد نشـد یـا قلـدری و 
مزاحمت‌هـای ایـن افـراد بـه حـد آزار و اذیت جسـمانی رسـید، حتماً 
والدیـن خـود و مسـئولان مدرسـه مثـل مشـاور یـا ناظـم مدرسـه را 
در جریـان قـرار دهیـد. ممکـن اسـت بـا خودتـان فکـر کنیـد ایـن 
کار بچهگانـه یـا نشـانه ضعـف اسـت، ولی این‌طـور نیسـت. اتفاقاً 

بچه‌قلدرهـا هـم از همیـن حربه برای ادامه کارشـان اسـتفاده 
می‌‌‌کنند. یادتان باشـد کـه گاهی لازم اسـت بزرگ‌ترها 

وارد عمـل شـوند و دسـت و پـای مزاحمـان را 
کنند.  جمـع 

تقویت خود
سـعی کنیـد خودتـان را تقویـت کنیـد. مخصوصـاً روی اعتمادبه‌نفـس 

و مهـارت جرئت‌منـدی کـه در شـماره‌های قبـل بـه آن پرداختیـم، کار کنیـد. 
هرچـه در ایـن دو زمینـه قوی‌تـر شـوید، راحت‌تـر می‌توانیـد از خودتـان دفـاع کنید 

و افـراد زورگـو هـم کمتر سـراغ شـما خواهنـد آمـد. توانمندی‌های جسـمانی خودتـان را 
افزایـش دهید. درسـت اسـت کـه ما درگیـری فیزیکـی را توصیه نمی‌کنیـم، ولی این‌کـه باور 

داشـته باشـید در صـورت لـزوم می‌‌‌توانیـد از پـس خودتـان بربیاییـد، بـه شـما اعتمادبه‌نفـس و 
احسـاس قـدرت می‌دهد.

تغییر 
محیط

اگـر  این‌کـه،  پایـان  در  و 
چـه  و  والدیـن  چـه  بزرگ‌ترهـا، 
آزار  نتوانسـتند  مدرسـه  مسـئولان 
و اذیـت افـراد زورگـو را کـم کننـد و 
اگـر احسـاس کردید کـه آزارهـا دارد 
بیشـتر می‌شـود و ممکـن اسـت بـه 
شـما صدمـه بزنـد، خیلـی جـدی با 
بزرگ‌ترها صحبت کنیـد و از آن‌ها 
بخواهیـد کـه کلاس یـا مدرسـه 
شـما را عوض کننـد تا بتوانید 
بـه  بیشـتری  آرامـش  بـا 
بپردازیـد. تحصیـل 

برخورد فیزیکی نداشته باشید
یادتـان باشـد که بـرای کم کردن شـر بچه‌قلدرها از فحاشـی و 
برخورد فیزیکی اسـتفاده نکنید. کلمات نامناسـب و فحاشـی 
باعـث بـالا رفتـن هیجانـات و شـروع درگیـری فیزیکـی 

می‌‌‌شـود. از طرفـی گاهـی افـراد قلـدر دلشـان قـدری 
کتـک‌کاری می‌‌‌خواهـد و خـدا خـدا می‌‌‌کننـد کـه 

طرف مقابل وارد گود بشـود، پس شـما این 
بهانـه را بـه دستشـان ندهید.

چگونه به فرزندم
کمک کنم؟

تمرین جرئت‌مندی
 

بـه فرزندتـان کمـک کنید تا مهـارت جرئت‌منـدی را 
در خـودش پـرورش دهـد. اگـر فرزنـد شـما مهارت 
بـدون  می‌‌‌توانـد  باشـد،  داشـته  جرئت‌منـدی 
پرخاشـگری از حـق خـودش دفـاع کنـد، ولی اگر 
در مهـارت جرئت‌منـدی ضعیف باشـد، نمی‌تواند 
به‌خوبـی از حـق خـودش دفـاع کنـد و در مقابل 
آزار و اذیـت دیگـران تسـلیم می‌شـود. پـس در 
محیـط خانـواده شـرایطی را فراهـم کنیـد کـه 
فرزندتـان به‌راحتـی بتوانـد نظـرات و انتقادات 
خـود را بـه زبان بیـاورد، حتی اگـر مخالف نظر 

و عقیده شـما باشـد. 

  زندگی در جامعه      
 

کـه  کنیـد  فراهـم  را  شـرایطی 
فرزندتـان ارتباطـات بیشـتری بـا 
محیـط واقعـی و اجتمـاع داشـته 
فرزندانـی  وقت‌هـا  گاهـی  باشـد. 
کـه همیشـه در کنـار خانـواده و 
در محیـط امـن هسـتند، به‌خوبی 
یـاد نمی‌گیرنـد کـه چگونـه بایـد 
گلیم خودشـان را در اجتماع از آب 
بیـرون بکشـند. فقط یادتان باشـد 
که برای شـروع ایـن کار تدریجی و 
از آسـان به سخت شـروع کنید که 
فرزندتـان از خودش ناامید نشـود و 
در مواقـع لازم او را راهنمایی کنید.

  حمایت سر بزنگاه         
 

برای بیشـتر شـدن جسـارت فرزندتان، هرگاه فرزندتـان از حق خـودش دفاع کرد 
و توانسـت رفتار جسـورانه داشـته باشـد، او را حمایت و تشـویق کنید. این کار 
باعـث می‌شـود کـه رفتـار جسـورانه در فرزندتان تقویت شـود. یادتان باشـد 
اگـر هنگامـی کـه فرزندتـان رفتـار جسـورانه دارد، او را از قضـاوت دیگـران 
بترسـانید و از او بخواهیـد سـکوت کنـد، رفتـار جسـورانه را در فرزندتـان 

سـرکوب کرده‌ایـد و او را در معـرض آسـیب قـرار داده‌ایـد. 

ممکن است در نگاه اول به نظرتان برسد که نمی‌شود از پس بچه‌قلدرها برآمد، آن‌ها هم زورشان بیشتر است و هم عده‌شان، اما این‌طور نیست. 
افراد زورگو با جوسازی خودشان را قدرتمند و شکست‌ناپذیر نشان می‌دهند. برای این‌که از پس آن‌ها بر بیایید نکات زیر را مورد توجه قرار دهید:

چگونه از پس بچه‌قلدرهای 
مدرسه بربیاییم؟

کارگاه عملی
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والدین دوست دارند که فرزندشان در 
محیط اجتماع بتواند از حقوق خودش 
دفاع کند و توسری‌خور نباشد و مورد 

آزار و سوء‌استفاده همسالان زورگو 
قرار نگیرد. اگر فکر میک‌نید فرزندتان 
قدری در دفاع از خودش ضعف دارد و 
ممکن است همسالان زورگو او را مورد 
اذیت و آزار قرار دهند، نکات زیر را به 

کار ببندید:

سلام من پسری شانزده‌ساله هستم. در کلاسمان چند نفری هستند که خیلی سربه‌سر من می‌گذارند. 
مرا مسخره می‌کنند. قیافه، راه رفتن، کارها و حرف‌هایم را مسخره می‌کنند. ادای مرا درمی‌آورند و اگر 
حرف اشتباهی بزنم بارها آن را تکرار می‌کنند و می‌خندند. 

مجهز شو

چنیـن  بـا  برخـورد  بـرای  اسـت  لازم 
موقعیت‌هایـی مجهـز شـوی و راهکارهـای 
و  باشـی  منفعـل  اگـر  بگیـری.  یـاد  را  آن 
عکس‌العمل مناسـبی نشـان ندهـی، ممکن 
اسـت افـراد قلـدر بیـش از پیش پررو شـوند 
و آزار و اذیـت خـود را بیشـتر کننـد. بـرای 
این‌کـه مجهـز شـوی بـه بخـش کارگاه برو. 

موفـق باشـی. 

   همه‌جا آسمان همین رنگ است

چنیـن  کـه  بدانـی  اسـت  خـوب 
مسـائلی در هـر مدرسـه‌ای وجـود 
دارد. در هـر مکانـی آدم‌هایـی پیدا 
می‌شـوند کـه با سربه‌سـر گذاشـتن 
و آزار دیگـران تفریـح می‌کننـد. بـه 
قـول معـروف، آسـمان همه‌جا همین 
رنگی اسـت. مـا نمی‌توانیـم رفتار همه 
آدم‌هـا را اصلاح کنیـم، پـس بایـد یاد 
بگیریـم کـه در چنین شـرایطی چگونه 

از خودمـان حمایـت و دفـاع کنیـم. 

23

5
تنها نمانید

حتماً در کلاس و مدرسـه شما افراد غیرقلدر و 
مثبـت هـم پیدا می‌شـوند. سـعی کنید بـا آن‌ها 

ارتبـاط برقـرار کنید. تنهـا نمانید، زیرا افـراد قلدر 
دنبال این هسـتند که کسـی را تنها گیر بیاورند و 
سربه‌سـرش بگذارنـد. از طرفی خودتـان می‌‌‌بینید 
افزایـش  بـرای  هـم  زورگـو  افـراد  حتـی  کـه 
قدرتشـان سـعی می‌کننـد عـده جمـع کنند و 
برخـی دانش‌آمـوزان دیگـر را دور و برشـان 

نگـه دارنـد. بـا هـم بـودن بـه ما قـدرت و 
افـراد  اعتمـاد می‌دهـد. سـعی کنیـد 

مثبـت و مناسـب را در کلاس پیدا 
کنیـد و دورهـم جمع شـوید.

4

6
7

8
9

اول از همه باید به خودت 
حق بدهی که از رفتار 

همکلاسی‌هایت ناراحت 
می‌شوی. گاهی 

نوجوانان فکر می‌کنند تحمل 
نکردن چنین رفتارهایی 

نشانه بی‌ظرفیتی است

25

3 مقایسه ممنوع
 

مراقب باشـید که هرگز فرزندتان را با دیگر نوجوانان مقایسـه نکنید. هر نوجوانی ویژگی‌های منحصربه‌فرد 
خودش و ضعف‌های منحصربه‌خودش را دارد. ممکن اسـت نوجوان شـما در برخی زمینه‌ها ضعیف باشـد 
و نوجـوان دیگـری در برخـی زمینه‌هـای دیگـر. اگر احسـاس می‌کنید فرزندتـان قدری خجالتـی یا کمرو 

اسـت، او را با دیگر نوجوانان دور و بر که جسـور هسـتند، مقایسـه نکنید.

3

5
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پوسترهای جام‌جهانی)2(
با قرعه‌کشی جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ روسیه، موضوع جام جهانی در ایران داغ شده است. نگاهی داریم به پوستر دوره‌های مختلف جام جهانی نمــــا  هشــت
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هدهد هشتایی‌ها
دوسـت نوجـوان مـن! هدهـد كانـون پـرورش فكـري كودكان و نوجوانان خراسـان رضوي با همکاری روزنامه هشـت به‌سـمت شـما پـرواز كرده تا شـما پرنده‌هاي شـجاع و زيبا را ببـرد به كوه 

قـاف. اگـر شـما هم بـه هدهد كمك كنيـد، ما زودتـر به آنجا مي‌رسـيم.
hodhod8@kpf-khr.ir  :پست الكترونكيي ما

از خودت برايمان بگو

از موفقيت‌هايت برايمان بگو.

دو سـال بـه عنوان كيـي از اعضاي كتابخوان كانون در اسـتان خراسـان رضوي انتخاب 
شـده‌ام، ضمـن اينك‌ه در مدرسـه هـم از دانش‌آموزان برتر كلاس هسـتم.

كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان را در چند جمله تعريف كن. 

کانـون دری دارد كـه رو بـه دانايي و فعاليت‌هاي گوناگون باز مي‌شـود. با گشـودن آن 
در می‌توانیـم تجربـه بـه دسـت بیاوریم، مزه شـيرين دوسـتي بـا كتاب را بچشـیم و از 
آن لـذت ببریـم. اين‌جا كتـاب مي‌خواني، در مـورد آن با دوسـتانت گفت‌وگو ميك‌ني، 
مي‌توانـي خـودت دسـت به قلم شـوی و در كلاس‌هاي ادبي، شـعر و داسـتان بنويسـي 

يا در كلاس‌هاي فيلمسـازي و سـفالگري و نقاشـي اسـتعداد خودت را كشـف كني.

از ميـان كتاب‌هايـي كـه مطالعـه كـرده‌اي خواندن چـه كتابـي را به دوسـتانت توصيه 
ميك‌نـي؟

رمـان نوجوان »پریانه‌های لیاسـند ماریس« نوشـته‌ خانم »طاهره ايبـد« یکی از بهترین 
کتاب‌هایـي ا‌سـت کـه تابه‌حـال خوانـده‌ام، بـه نوجوان‌هایـی کـه کتاب‌هـای تخیلی و 
پرهيجـان دوسـت دارنـد پیشـنهاد می‌کنـم کـه این کتـاب زیبـا را بخواننـد، هم‌چنین 
رمـان »دلقـک« نوشـته‌ خانـم »هـدي حـدادي« كـه ماجراهـاي عجيب‌وغريبـي بيـن 
دختـر دانشـجويي به نـام »نگار« ا‌سـت كه در ايسـتگاه اتوبوس با دختر نوجواني آشـنا 
مي‌شـود. ايـن كتـاب را به هركـدام از دوسـتانم كه معرفـي كـردم از خواندنش راضي 

بودند.

چگونه به كتاب‌خواندن و مطالعه علاقه‌مند شدي؟

تـا قبـل از اينك‌ـه عضـو كانـون شـوم خيلـي كتابخـوان نبـودم. زمانـی کـه بـه کانون 
آمـدم حـس کـردم دوبـاره متولـد شـده‌ام. اولش بين قفسـه‌هاي كتـاب گيج بـودم و 
نمي‌دانسـتم از كجا شـروع كنـم. تازه بعـد از خواندن كتاب فهميدم كه چـه دنيايي در 
داسـتان‌هاي مختلـف نهفته اسـت و من نمي‌دانسـتم. سـراغ کتاب‌های علمـی هم رفتم 
كه بسـيار مرا شـگفت‌زده كـرد. چيزهايي كه در مـورد جانوران خواندم، دايناسـورها و 

حيوانـات ماقبـل تاريـخ همه برایـم جالب بود. 

فرق کتابخوان‌ها با کسانی که کتاب نمی‌خوانند چیست؟

همـه انسـان‌ها ماننـد هم نيسـتند و علاقه‌هايشـان با هم فـرق ميك‌ند، امـا فكر ميك‌نم 
كتاب تنها چيزي ا‌سـت كه همه بايد آن را دوسـت داشـته باشـند. 

افـراد كتابخـوان، در زندگـي و روابط اجتماعي‌شـان موفق‌تر هسـتند، چون بـا آدم‌هاي 

زيـادي در داسـتان‌ها آشـنا شـده‌اند. كتابخوان‌ها نگاهشـان به زندگـي ‌كيجور ديگر 
است.

چگونه می‌توانیم اطرافيان و دوستانمان را به کتاب خواندن تشویق کنیم؟

مي‌توانيـم كتاب‌هـاي خوبـي را كـه خوانده‌ايـم برايشـان تعريـف كنيـم؛ البتـه نه همه‌ 
ماجـرا را! طوري كه تشـويق شـوند براي فهميـدن ادامه ماجرا. يا اينك‌ه به دوسـتانمان 
كانـون و كتابخانه‌هـاي ديگـر را معرفـي كنيم و تشويقشـان كنيم عضو شـوند. من فكر 
ميك‌نـم هركـس كيي، دو كتاب بخواند ديگر دوسـتي‌اش با كتاب هميشـگي مي‌شـود 

و نمي‌توانـد از آن دل بكند.

تابه‌حال دوست داشته‌ای جای شخصیت کتاب‌هایی که خوانده‌ای، باشی؟

هميشـه وقتـي كتـاب مي‌خوانـم تصاوير و اتفاقـات كتاب ماننـد فيلم از جلوي چشـمم 
مي‌گـذرد. الان كـه فكـر ميك‌نـم از همه بيشـتر دلـم مي‌خواسـت جاي دختري باشـم 
كـه شـخصيت اصلـي كتـاب »مـن و عجيب‌وغريـب« اسـت. ايـن كتـاب از مجموعـه 
رمان‌هـاي نوجـوان كانون و نوشـته خانـم »فروزنده خداجو« اسـت. دختر اين داسـتان 

كارهـاي بسـيار بزرگي بـراي كمك بـه نيازمنـدان انجـام مي‌دهد.

تابه‌حال به این فکر کرده‌ای که خودت نویسنده شوی؟

همـه مـا هدفـی را در زندگـي دنبـال ميك‌نيم. كيـي از هدف‌هـاي من هـم در زندگي 
ايـن اسـت كـه بتوانـم بنويسـم. بـراي همين ضمـن اينك‌ـه زيـاد كتـاب مي‌خوانم در 
كارگاه‌هـاي شـعر و داسـتان كانـون پـرورش فكـري نيز شـركت ميك‌نم. مربيـان در 
ايـن كلاس‌هـا مهارت‌هـاي بهتر نوشـتن داسـتان يا سـرودن شـعر را به مـا مي‌آموزند.

کتاب خواندن چه مزه‌ای دارد؟ چه رنگ و بویی دارد؟

تنهـا کسـانی می‌فهمند کـه کتاب چه رنـگ، بو و مـزه‌ای دارد که کتابـی مطالعه کرده 
باشـند. بـه نظـر من كتـاب زيباترين رنـگ دنيـا را دارد. رنگـي كـه در هيچ‌چيز ديگر 

ديـده نمي‌شـود، كتـاب بو و مـزه دانسـتن مي‌دهد. 

براي مطالعه، زمان و شرايط خاصي را در نظر مي‌گيري؟

سـعي ميك‌نـم اين‌طـور نباشـد و روزانـه، سـاعاتي را هـم مطالعـه غيردرسـي داشـته 
باشـم. به‌جـز ايـام امتحانات كـه فرصت نـدارم، اما مانند بيشـتر بچه‌هـاي ديگر فصل 

تابسـتان برايـم پربارتريـن فصل كتابخواني ا‌سـت.

آیا درست است؟

ایـن کار  بارهـا گفته‌انـد و شـنیده‌ایم کـه 
»درسـت« بـوده و آن کار »نادرسـت«، ایـن 
انتخـاب »بجـا« بـوده و آن یکـی »نابجـا«. 
مـا،  دربـاره‌  دیگـران  و  جامعـه  قضـاوت 
مـا چگونـه شـکل  انتخاب‌هـای  و  رفتارهـا 
می‌گیـرد؟ رفتارهـا و انتخاب‌هـای یکسـان 
از نـگاه قاضیـان و داوران متفـاوت، یکسـان 
و  معلمـان  مـادران،  پـدران،  اگـر  اسـت؟ 
مربیـان دیگـری داشـتیم آن‌هـا دربـاره‌ مـا 
چـه قضاوتـی می‌کردنـد؟ و بالاخـره این‌که؛ 
ایـن تفـاوت در قضاوت‌ها از کجا سرچشـمه 
می‌گیـرد، مـا باید تغییـر کنیم یـا معیارهای 

آن‌هـا بایـد تـازه و نو شـود؟
بی‌اعتنـا  همگـی،  مـا  می‌آیـد  نظـر  بـه 
و  رفتارهـا  مـا،  کسـی  چـه  اين‌کـه  بـه 
انتخاب‌هایمـان را داوری کنـد حتـی پیـش 
از آن‌کـه آن کار، رفتـار یا انتخـاب را کرده 
و  نادرسـتی  یـا  درسـتی  خودمـان  باشـیم، 
نیـز نتیجـه‌ داوری ناظـران را تـا حـد زیادی 
می‌توانیـم پیش‌بینـی کنیم. حتی خـودآگاه یا 
ناخـودآگاه می‌دانیـم آن‌چـه بـرای ما ممکن 
اسـت نادرسـت ارزیابی شـود برای دوسـت، 
یـا خواهرمـان  بـرادر  یـا حتـی  همکلاسـی 
ممکن اسـت طبیعـی یا بدون‌اشـکال باشـد. 
اسـت  ممکـن  مـا  کـه  همان‌طـور  درسـت 
مجـاز بـه کار یـا رفتـار یـا انتخابـی باشـیم 
کـه دوسـت، همکلاسـي یـا حتـی بـرادر یـا 
خواهرمـان بـه خاطـر آن موآخـذه شـوند.

هرکسـی بـا افزایـش تجربیـات شـخصی یا 
دقـت و توجه در رفتار و کردار و انتخاب‌های 
دیگـران می‌توانـد موقعیت درسـت خـود را 
درک کنـد و از »نادرسـتی‌هایش« کاسـته و 

بـر »درسـتی‌های« کارنامـه‌اش بیفزاید. 
امـا آن‌چـه در ایـن مسـیر از نتیجـه‌ قضاوت 
اسـت،  مهم‌تـر  مـا  بـه  نسـبت  دیگـران 
آمادگـی بـرای درک و فهـم ایـن موضـوع 
رفتـار،  مسـئولیت  »پذیـرش  کـه  اسـت 
درسـت‌ترین  انتخاب‌هایمـان«  و  کـردار 
از  بیشـتر  اهمیتـی  گاهـی  و  درست‌هاسـت 

دارد. دیگـران  قضـاوت 
تنهـا در صـورت پذیـرش مسـئولیت رفتـار، 
کـردار و انتخابمان ممکن اسـت که از تکرار 
اشـتباهات گذشـته دور بمانیـم و در فرصت 
محـدود زندگـی، بیشـترین موفقیت‌هـا را به 

بیاوریم. دسـت 
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دل سودازده سامان نپذیرد هرگز
کافر چشم تو برهان نپذیرد هرگز
آنکه بیمار نگاهی شده هنگام سحر
منت مرهم و درمان نپذیرد هرگز

با نگاه تو اگر عاشقی آغاز شود
جز به دیدار که پایان نپذیرد هرگز
دل اگر خانه هر بی‌سروپایی شود
اثر از گفته خوبان نپذیرد هرگز


